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* قیمت بلیت های  پردیس سینمایی مهر قدس
در ایام هفته  50 هزار تومــان   به استثناء

وز سه شنبه   30 هزار تومان   ر
*  قیمت بلیت های سینما فلسطین 

تا قبل از ساعت 15 مبلغ  35 هزار  تومان 
و بعد از ساعت 15 مبلغ 45 هزار تومان

وز سه شنبه 22/500 هزار تومــــــــان   ر

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیــف وضیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی:  برابــر رای شــماره 140260326001000117 مورخ 
1402/02/10 هیــات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک همدان- ناحیه یــک تصرفات مالکانه 
بلامعارض متقاضی آقای محمد همایی رحیمی فرزند اســمعیل به شــماره شناســنامه 1524 صادره از همدان درشــش دانگ یک باب خانه به مســاحت 421/75 مترمربع قســمتی از پلاک 
7/48 اصلــی واقــع در حومــه بخش یک همدان به نشــانی کوی محمدیه خیابان الوند روبه روی زمین های دادگســتری خریداری )مع الواســطه( از مالکین رســمی آقایان بهروز شــعبانی و 
محمود کلانتری محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
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 2567 شـــماره  ســـیزدهم   ســـال   

کنید مرا اسکن 

است. صافى  آینه‌اى  اندیشه،  و  نو  به  نو  زیورهایى  آداب،  و  گرانمایه  است  میراثى  دانش،  فرمودند:  علیعلیه‌السلام  امام 

نمایندگی‌های سپهرغرب 
در استان‌ها

0918  943  4904 )ایلام(:  پـور  آزاد  عاطفـه 
0918  130  2729 )کرمانشـاه(:  منتـی  فـرزاد 
شـیرین مرادی)کردسـتان(: 6984 877 0918
0990  179  4909 یاحقی)مرکـزی(:  مبینـا 

پیشکسوت همدانی موسیقی سنتی‌:

هنرجویان حوصله و ذوق ندارند
طاهــره   - فرهنگــی  گــروه  ســپهرغرب، 
موســیقی  همدانــی  پیشکســوت  ترابی‌مهــوش: 
ســنتی‌ با بیان اینکه متأســفانه امــروزه هنرمندان 
جــوان آن ذوق و حوصلــه‌ای که ما بــرای آموختن 
بیشتر داشــتیم را ندارند، گفت: به‌خاطر دارم بنده 
برای بهره‌مندی از یک ســاعت کلاس درس اساتید 
تهرانــی )بنا به معدود بودن اســاتید و درعین‌حال 
عــدم شــناخت آن‌هــا( رنج چندین‌ســاعت‌ ســفر با 

اتوبوس‌های بنز از همدان را به جان می‌خریدم.
موسیقی اصیل و سنتی ایرانی سال‌ها است که 
کمی تا قســمتی به حاشــیه رفته و متن را به دیگر 
انواع خود واگذار کرده است، هرچند بخش زیادی 
از ایــن واگذاری بــه ذائقه مخاطب و تجاری شــدن 
بســیاری از ســاختارها ازجملــه موســیقی، مربوط 

است.
بــه دیگــر ســخن تــا چند دهــه پیش موســیقی 
اصیل و ایرانی در زندگی مردم نقشی پُررنگ داشت، 
اما اکنــون جایگاه خود را از دســت داده؛ به‌طوری‌ 
که فاصله آنچه این‌روزها به‌عنوان موسیقی اصیل 
می‌شــنویم با آنچه در قدیم وجود داشت، از زمین 
تا آسمان است. به‌‌گونه‌ای که گاهی بهتر می‌بینیم 
که وسط پخش یک موســیقی آن را خاموش‌کرده 
و حتــی اجــازه ندهیم فرزندانمان بــه آن گوش‌ فرا 
دهنــد و ایــن درحالــی اســت کــه اســاتید نامداری 
به‌ویــژه در همــدان در این حوزه فعالیــت دارند. بر 
این اســاس‌ بر آن شــدیم تــا گفت‌وگویــی را با علی‌ 
آقامحمدی، اســتاد موسیقی‌ سنتی و درعین‌حال 
رئیــس انجمــن موســیقی اســتان همــدان ترتیب 

دهیم که در ادامه می‌خوانید:
اســتاد موســیقی ســنتی با بیــان اینکــه متولد 
فعالیــت  گفــت:  اســت،  همــدان  در   1359 ســال 
در عرصــه موســیقی را از حــدود ســال 1374 آغاز 
کــردم و طی نزدیک به 28 ســال گذشــته در عرصه 
موســیقی ســنتی یعنــی نوازندگــی تــار و ســه‌تار، 

فعالیت داشته و دارم.
علی آقامحمدی با تأکید بر اینکه ساز تخصصی 
من ســه‌تار اســت، اظهار کرد: ســال‌ها پیــش کارم 
را نــزد اســتاد مرادیــان، از نوازنــدگان صاحب‌نــام 

موسیقی سنتی در همدان آغاز کردم.
وی ادامــه داد: پــس از دوســال بــا راهنمایــی 

اســتاد مرادیــان بــرای تکمیــل آمــوزش از کلاس 
استاد تهرانی بهره بردم.

آقامحمــدی با اشــاره بــه اینکه افتخار 20 ســال 
شاگردی استاد کیوان ساکت را در رزومه کاری خود 
دارم، تشــریح کرد: از این اســتاد بزرگــوار نوازندگی 
تار و سه‌تار را آموختم؛ البته نوازندگی تار را پیش‌تر 
آموخته بودم و تنها برای رفع اشکال از محضر این 

استاد بزرگوار بهره بردم.
این اســتاد موســیقی با بیان اینکــه برای تئوری 
هارمونــی نیز از محضر دکتر فرید عمران اســتفاده 
کردم، تشریح کرد: در حوزه تلفیق شعر و موسیقی 
نیــز افتخار آن را داشــتم کــه از راهنمایی و آموزش 

استاد حسین دهلوی برای مدتی بهره‌مند شوم.
وی با تأکید بر اینکه جواب آوات را نیز نزد استاد 
احمــد ابراهیــم به مــدت چهار مــاه آموختــم، ابراز 
کــرد: اگــر بخواهــم چگونگــی ورود خود بــه عرصه 
موسیقی را بیان کنم، باید بگویم اگر هنر در وجود 
آدمــی باشــد، یقیناً در هر عرصه‌ای کــه آن را دنبال 
کند، موفق خواهد بود؛ بنابراین لازم اســت بدانید 
کــه من کارم را در عرصه هنر با نقاشــی و کاریکاتور 

اغاز کردم.
آقامحمدی افزود: در خاطرم هست که سال‌ها 
پیــش یعنــی اوایــل دهــه 70 کنســرت موســیقی 
بی‌کلامــی در تالار فجر درحال برگزاری بود و من در 

آن شــرکت کردم، برایم جذاب بود که موزیسین‌ها 
می‌توانند هنر خود را روی سِن به نمایش بگذارند؛ 
بنابرایــن بعــد از مدتی ایــن خصوصیت کــه آدمی 
دوســت دارد هنر خــود را به منصه ظهور برســاند، 
مــرا ترغیب کرد که به‌صــورت جدی‌تر در عرصه هنر 
ورود کنــم و بر آن شــدم برای اینکــه بتوانم هنرم را 

به بهترین شکل عرضه کنم، وارد موسیقی شوم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه موســیقی تنهــا زبــان 
مشــترک مردم دنیا است که نیازی به ترجمه ندارد، 
خاطرنشــان کرد: تمایز این هنر با سایر هنرها را نیز 

می‌توان به همین خصلت نسبت داد.
ایــن موســیقی‌دان همدانی با اشــاره بــه اینکه 
موزیســین‌ها به‌نوعی ســفیران فرهنگی هر کشور 
هســتند و هنــر آن‌هــا به‌عنــوان غــذای روح آدمی 
مورد اســتقبال قــرار می‌گیرد، ابراز کــرد: ازنظر من 
کســی در ایــن دنیا وجــود نــدارد که بتوانــد بدون 

موسیقی زندگی کند.
آقامحمــدی بــا بیــان اینکــه هیچــگاه از خاطرم 
نمــی‌رود کــه کارم را در عرصــه موســیقی با گوش 
کردن به یک قطعه موســیقی بی‌کلام با هنرمندی 
اســتاد پایــور و اســتاد حســین تهرانــی آغــاز کردم، 
تــار،  را در ســاز ســه‌تار،  تأکیــد کــرد: بعدهــا کارم 
آهنگ‌ســازی و تشکیل ارکستر و حضور در اجراهای 
داخل و خارج کشــور و نیز حضور در جشنواره‌های 

استانی، ملی و بین‌المللی دنبال کردم.
ایــن اســتاد موســیقی با اشــاره به حــال حاضر 
فضــای آمــوزش موســیقی ســنتی، گفــت: حــوزه 
آموزش شــرایط خوبی ندارد، بســیاری از مدرسین 
برخــوردار  آموزشــی  بــالای  کیفیــت  از  موســیقی 
نیســتند و مناسبات پشــت پرده نیز در امر آموزش 
از توانایی تدریس مربیان بیشتر می‌شود؛ به دیگر 
ســخن امروز در کشــور با وجود ایجاد فرصت‌های 
بــه گســترش  بــا توجــه  بــرای هنرجویــان  بیشــتر 
روزافــزون شــبکه‌های اجتماعــی جهت دسترســی 
به اســاتید، متأســفانه هنرمندان جوان آن ذوق و 
حوصلــه‌ای که ما برای آموختن بیشــتر داشــتیم را 

ندارند.
ایــن هنرمند همدانی افزود: به‌ خاطر دارم بنده 
برای بهره‌مندی از یک ســاعت کلاس درس اساتید 
تهرانــی )بنا به معدود بودن اســاتید و درعین‌حال 

عــدم شــناخت آن‌هــا( رنج چندین‌ســاعت‌ ســفر با 
اتوبوس‌هــای بنز از همدان را بــه جان می‌خریدم. 
و  حوصلــه  آن  موســیقی  هنرجویــان  امــروز  امــا 
ذوق را ندارنــد؛ به‌طــوری کــه همــواره بــا مراجعه 
به آموزشــگاه‌ها نخســتین ســؤالی که می‌پرســند 
این اســت که مــا چه زمانــی می‌توانیم ســاز مورد 
نظــر خــود را بنوازیــم و یــا به دیگــر ســخن باید در 
چند جلســه آموزشــی شــرکت کنیم؟ ایــن درحالی 
اســت که موســیقی و آموختن آن بی‌نهایت اســت 
را  از اســاتیدمان چنیــن ســؤالاتی  و مــا هیــچ‌گاه 

نمی‌پرسیدیم.
در  همــدان  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
جشــنواره‌های اســتانی، ملی و بین‌المللی فراوانی 
طی این سال‌ها چه در قالب ارکستر و گروه‌نوازی و 
چه در قالب تک‌نوازی شــرکت کرده و در آن‌ها حائز 
رتبه‌هــای برتر بی‌شــمار شــده‌ام، تأکید کــرد: نکته 
مهم دیگــر در حوزه آموزش به موضوع مدرســان 
و مربیان بازمی‌گردد؛ به‌طوری که متأسفانه برخی 
تدریــس  بــرای  لازم  صلاحیــت  دارای  مدرســین  از 

نیستند.
این اســتاد موســیقی با تأکیــد بر اینکــه فرآیند 
گرفتــن گواهــی درحال حاضــر به دو طریق اســت، 
ابــراز کــرد: درحــال حاضــر برخی افــراد تنها بــا پنج 
سال سابقه فعالیت در موسیقی، موفق به کسب 
مــدرک مربی‌گری از وزارت ارشــاد شــده‌اند؛ اما در 
مقابــل افرادی با ســابقه چندین‌ســاله تنها به این 
خاطر که از ســبک فلان ممتحــن تبعیت نمی‌کنند، 

مدرک نمی‌گیرند.
وی خاطرنشــان کــرد: بغرنج‌تــر اینکــه برخــی از 
ایــن افراد حتــی از فرآیند مذکور نیــز پیگیر دریافت 
از  بلکــه  نشــده‌اند،  تدریــس  و  مربی‌گیــری  کارت 
زیرمجموعــه  حرفــه‌ای  و  فنــی  ســازمان  طریــق 
وزارت کار اقــدام و مــدرک لازم را دریافــت کرده‌اند 
و درحال حاضر به دایر کردن آموزشــگاه موسیقی 

پرداخته‌اند.
سرپرســت گــروه فارابــی با اشــاره بــه چگونگی 
کــرد: همــدان  ابــراز  فارابــی،  ارکســتر  شــکل‌گیری 
ارکستر نداشت، سال 1385 تصمیم گرفتم گروهی 

را در قالــب ارکســتر مجلســی تشــکیل دهــم و در 
ایــن گروه تــاش کردیم آرام‌آرام به اســتانداردهای 

جهانی ارکستر نزدیک شویم.
آقامحمــدی بــا بیــان اینکــه بیــش از 18 ســال 
ســابقه تدریــس دارد، اذعــان کرد: خوشــبختانه از 
طریق انجمن به دنبال برگزاری یک جشــنواره ملی 
به‌نام جشــنواره ملی پور سینا در همدان هستیم 
که مقدمات آن فراهم شــده و انشــاالله مردادماه 

در همدان برگزار خواهد شد.
مع‌الوصــف؛ بــا توجــه بــه آنچــه گفته شــد، به 
نظر می‌رســد موســیقی ســنتی نیز همچــون دیگر 
بخش‌هــای هنــری با وجــود لطافــت مورد نیــاز در 
عرصــه آمــوزش، گرفتــار فرآینــد آموزشــی خشــک 
ســازمان فنــی و حرفه‌ای شــده که ایــن مهم خود 
خطر بالقوه‌ای برای این هنر به حساب می‌آید. زیرا 
در ایــن صــورت هرکس بــا گذراندن چندمــاه دوره 
آموزشــی، خود را مدرس قلمــداد کرده و اقدام به 
دایر کردن آموزشگاه خواهد کرد و این یعنی افول 

فرهنگ در چنگال خشن فضای اقتصادی!

ســپهرغرب، گروه فرهنگی: رهبر انقلاب در دیدار 
رمضانی شــاعران و اســاتید زبان فارسی با اشاره به 
ظرفیت‌های امروز جامعه شــعری کشــور بر وظیفه 
هنرمنــدان در برابر تاخت و تاز دشــمن در جنگ نرم 
تأکید کردند و فرمودند: »شما اگر ندانید دشمن از 
کجــا میخواهد حمله کند، دُور میخورید؛ اگر ندانید 
هدفــش تصــرّفِ کجــا اســت، بتوانــد شــما را فریب 
بدهــد، دُور میخوردیــد. بایــد بدانیــد. در جنگ نرم 
هــم همین‌جور اســت؛ بایــد بدانید دشــمن چه ‌کار 
میخواهد بکند، آماجش کجا است، هدفش چیست 
و بشناسید روشهای او را؛ این را همه باید بشناسند 
و مقابلــه کننــد، امّــا از همــه لازم‌تــر، مجموعــه‌ی 
هنرمندند، مجموعه‌ی فرهنگی‌اند؛ شــاعر، نقّاش، 
داســتان‌نویس، ســینماگر، معمــار؛ اینهایــی که در 
مسائل مختلف فرهنگی هستند، باید بدانند امروز 
ما در مقابل این غارت دشــمن و تاخت‌وتاز دشمن 
قرار داریم؛ هم خودشــان باید توجّه کنند، صحنه را 

درست درک کنند، هم به دیگران بایستی بنمایانند؛ 
بایــد همــه را ]آگاه[ کننــد. منفعل نباید بشــوند.« 

16/01/1402
از  لیلاحســین‌نیا  خانــم  ســرکار  بــا  گفت‌وگویــی 
شــاعران تبریزی انجام شــده که در دیــدار رمضانی 
امســال شاعران نیز به شعرخوانی پرداختند. نقش 
امروز شــاعران انقلابی در مقابله با هجمه دشمن، 
جایگاه شعر در تقویت نهاد خانواده و موضوع حیا 
در شعر موضوعاتی است که در این گفت‌وگو مورد 

بررسی قرار گرفته است.
   »وطــن بســوزد و مــن در خــروش و جــوش 
نباشــم!؟ خدا کند که بمیرم وطن‌فروش نباشــم!« 
ع، مطلــع غزلــی بــود کــه شــما در دیدار  ایــن مصــر
چــرا  خواندیــد.  انقــاب  رهبــر  حضــور  در  امســال 

موضوع وطن را برای سرودن انتخاب کردید؟
* وطن اســامی‌مان تمام داشــته و خواســته‌ی 
ماست. فکر می‌‌کنم وقتی در شعر درباره‌ی عاطفه‌ی 

اجتماعــی صحبت می‌کنیم، مهم‌ترین و اصلی‌ترین 
نمودش در مسئله‌ی وطن پدیدار می‌شود. یکی از 
وظایف مهم شاعر انقلابی کنش در مواقع حساس 
است. این وظیفه را از شعر استاد شهریار آموخته‌ام 
که در بزنگاه‌های سیاســی و اجتماعی شاعری کرده 
و منفعل نبوده اســت. شما شعر شهریار را از جهت 
کنش‌هــا در بزنگاه‌هــا بررســی کنیــد، متوجــه ایــن 
نکته خواهید شــد. الگویی که اســتاد شــهریار ارائه 
می‌کند، شــاعر کنش‌گر است، نه شاعر منفعل. این 
می‌تواند الگویی تأمل‌برانگیز برای شــاعران انقلابی 
باشــد. این شعر را در ایام اغتشاشات پاییز سرودم. 
خــوب به‌خاطر دارم که خبــر رفتن یکی از هنرمندان 

را خوانــدم و زیرلــب گفتــم: »خــدا کنــد کــه بمیرم، 
وطن‌فروش نباشم.« این شد شروع این غزل.

* در دیــدار امســال دیدیــم کــه بعضی از شــعرا 
درباره‌ی نقش‌های زنانه اشــعاری ســروده‌اند، شعر 

امروز چقدر در خدمت نهاد خانواده است؟
* هیچ‌چیــز بــه انــدازه‌ی شــعر نمی‌تواند ســبک 
زندگی اصیل و هویت‌مند ایرانیان را تبیین کند. شما 
این کلمــات را ببینید: خانه، باغچه، ســیب، حوض، 
چادرنمــاز، قالــی، ترمــه، پنجــره و... ایــن واژگان در 
عین حال که در شــمار لطیف‌‌ترین و شــاعرانه‌ترین 
واژگان شعر صد سال اخیر است، عناصر اصلی خانه 
و خانــواده‌ی ایرانی اســت؛ بنابرایــن می‌توان گفت 
خاســتگاه بخش مهمی از شــعر معاصرمــان خانه 
و خانــواده‌ی ایرانــی اســت. معتقدم ایــن موضوع 
ناخودآگاهــی ارزشــمند در شــعر ماســت. اگــر ایــن 
بخش از شــعر ارج نهاده شــود، می‌تواند بسیاری از 
حوزه‌های فکــری دیگر را جهت‌ بدهد. گاه خاطره‌ای 
که غزلــی پنج‌بیتی زنــده‌ می‌کند، می‌توانــد مالکان 
خانــه‌ای قدیمــی را از تخریــب منصرف کند؛ شــعری 
بــرای مادربــزرگ می‌توانــد بــه عیــادت و دلجویــی 

فرزندان و نوه‌ها بینجامد.
   آیا می‌توانیم شعری را که در حوزه‌ی خانواده 
سروده شده، در زمره‌ی اشعار آئینی حساب کنیم؟

* اصطــاح شــعر آئینــی می‌توانــد حامــل طیف 
گســترده‌ای از مفاهیــم باشــد. از شــعر دینی صرفاً 
بــه ولادت و شــهادت حضــرات  مفاهیــم مربــوط 
مباحــث  امــا  می‌گیریــم؛  نظــر  در  را  معصومیــن 
نادیــده می‌انگاریــم. همــه‌ی  را  آئینــی  گســترده‌ی 
مناســک زندگی دینــی و ملی‌مان که مــن البته این 
دو را از هم جدا نمی‌بینم، می‌تواند بخشــی از طیف 
ادبیات آئینی باشــد؛ مثلًا وقتی شــعری نذری‌پختن 
را به‌تصویــر می‌کشــد، بخشــی از ادبیــات آئینــی را 
پوشــش می‌دهد و البته مناسک خانوادگی هم در 

این حوزه است.
از طرفی شعری را تصور کنید که روابط خانوادگی 
ائمــه‌ی اطهــار را بیان می‌کنــد؛ مثلًا ارتبــاط حضرت 
فاطمه ســام‌الله‌علیها بــا همســر و فرندانش، این 
شعر علاوه بر الگوسازی در حوزه‌ی خانواده، شعری 
در حوزه‌ی ادبیات دینی نیز محسوب می‌شود. بیان 
هنری مســائل قطعاً در تأثیرگذاری‌اش نقش دارد. 
همیــن نکتــه را بارهــا در رهنمودهای رهبــر انقلاب 

دیده‌ایم که بیان هنری تمدن‌ساز است.
وقتی مادری رابطه‌ی خود و فرزندش را در شــعر 
به‌تصویــر می‌کشــد، به‌عنــوان رســانه‌ای تأثیرگــذار 
رفتــار می‌کند. وقتــی شــاعری درباره‌ی جایــگاه پدر 
شــعر می‌گوید، ذهنیت مخاطب را به‌ســمت روابط 
خانوادگی می‌کشاند. هرچقدر این بیان زیباتر باشد، 
می‌توانــد تأثیرگذارتــر نیــز باشــد. چیزی کــه صدها 
کلاس و مقاله در حوزه‌ی خانواده شــاید نتوانند به 

سرانجام برســانند، یک قطعه شعر به‌راحتی انجام 
می‌دهد؛ البته از یک طرف هم ما باید به کیفیت اثری 
که ساخته می‌شود، توجه کنیم. وقتی شعری برای 
بیــان چنیــن مفاهیمی خلق می‌شــود، بایــد دارای 

بیشترین استانداردهای شاعری باشد.
یکــی از آســیب‌هایی که ما متأســفانه در ادبیات 
آئینی داریم، همین نکته اســت. شاعری که وارد این 
عرصه می‌شــود، تنها برای بیان ذهنیــات خود وارد 
نمی‌شــود؛ بلکه مســئولیتی نیــز بر دوش اوســت؛ 
مخاطــب عمومی، جریان شــعر آئینــی را می‌بیند و 
از لحــاظ کیفیت با ســایر جریانات شــعری مقایســه 
می‌کنــد. وقتــی شــعر آئینــی ضعیــف باشــد، دچار 
ایرادات زبانی و ادبی و... باشد، نمی‌تواند مسئولیت 
خود را به‌خوبی انجام دهد. به نظر می‌رســد شــاعر 
آئینی باید چند برابر بیشتر از شاعران دیگر در بهبود 

کیفیت اثر خود تلاش کند.
   شعر آئینی چه پیامی می‌تواند برای زن امروز 

جامعه‌مان داشته باشد؟
* شــعر دینــی مــا در ارائــه‌ی الگو به زنــان نقش 
مهمــی دارد. شــاعران هنگامــی که بتواننــد وجوه 
مختلــف زندگی زنانی چون حضــرت صدیقه طاهره 
ســام‌الله‌علیها، حضرت زینب کبری ســام‌الله‌علیها 
و حتــی چهره‌هایــی ماننــد حضــرت نرجس‌خاتون، 
مــادر حضــرت ولیعصــر و حکیمه‌خاتــون، عمــه‌ی 
ایشــان علیهمــا الســام و نقــش ایــن چهره‌هــا در 
جریان گســترش تفکر شــیعی را بیان کند، می‌تواند 
در همهمه‌ی الگوهای منحط غربی، فضای تنفسی 

ایجاد کند.
تجربــه‌ی  بدهــم؛  شــعار  صرفاــ  نمی‌خواهــم 
اشــعاری  ســرودن  در  مــن  زیســته‌ی  و  شــخصی 
بــرای زنــان واقعــه‌ی کربلا عینــی اســت. در برهه‌ای 
تصمیــم گرفتم برای زنان واقعه‌ی عاشــورا از جمله 
حضرت رباب و حضرت لیلا و حضرت ام‌البنین شــعر 
بگویم. این ســرایش برای خودم جنبه‌ی مطالعاتی 
داشــت، یعنی در ابتدای راه مطالعه‌ای که درباره‌ی 
شــخصیت و ســلوک ایــن بانــوان انجام مــی‌دادم، 
روشــنگری‌ای برایم ایجاد شد. قصدم نوشتن شعر 
کوششــی نبــود؛ امــا با خوانــدن و آشــنایی بــا این 
حیات و این بانوان، شــعر در من می‌جوشید. شاید 
موفق‌ترین شــعرهای عاشــورایی‌ام همین شعرها 
باشد. آشنایی با زندگی حضرت رباب تأثیر عمیقی در 
شعرهای آئینی‌ام گذاشت. این مسئولیتی مضاعف 

برای زنان شاعر است.
گمــان می‌کنم ما گاهــی دچار ایســتایی در بیان 
مفاهیم شــعر آئینی می‌شویم، یعنی فقط فاطمیه 
را می‌گیریــم و شــعرمان را معطــوف بــه واقعــه‌ی 
می‌کنیــم.  ســام‌الله‌علیها  زهــرا  حضــرت  شــهادت 
بانــوی  اولیــن  ایشــان به‌عنــوان  یادمــان مــی‌رود 
شــیعه، مهم‌تریــن نقــش را در جریان‌دهــی تفکــر 
شــیعه داشــته‌اند. چرا مثــاً خطبه‌ی حضــرت زهرا 
ســام‌الله‌علیها را دســتمایه‌ی خلــق اثــر ادبــی قرار 
ندهیــم!؟ مثلًا چــرا صحنــه‌ی خطبه‌خوانی ایشــان 
را به شــعر نکشــیم!؟ مگر جامعه‌ی امــروز به‌دنبال 
ســیمایی همه‌جانبــه از زن نمی‌گردد؟ این ســیما را 

می‌تــوان با انعــکاس این تصاویــر از زندگی حضرت 
صدیقه ارائه کرد.

یکی از مشــکلات اساســی ما در همه‌ی شــئون 
شــعر آئینــی و خصوصاً در حــوزه‌ی زنان، ایســتایی 
اســت. بــاز هــم اگــر بخواهــم از تجربــه‌ی شــخصی 
بگویــم، بــرای مــن روایــت و داســتان‌پردازی نوعــی 
تحــرک در شــعر آئینــی بــود؛ مثــاً روایت آزادشــدن 
کنیــزی به‌دســت حضــرت امام‌حســن علیه‌الســام 
در قبــال شــاخه‌ی گلــی را در چهارپــاره‌ای به تصویر 
کشــیده‌ام، یا داستان هجوم دزدان خانه‌ی حضرت 
امام‌هادی علیه‌السلام و استقبال ایشان با چراغ را. 
نمی‌گویــم این کارهــا تنها و قطعی‌ترین راه اســت. 
قصــدم از بیــان ایــن تجربه‌هــا رســیدن بــه نوعــی 
هم‌اندیشی با مخاطبان و شاعران است تا راه‌هایی 

برای پویایی شعر آئینی به‌اشتراک گذاشته شود.
   اشعار عاشقانه‌ای هست که به نظر می‌رسد 
به‌بهانه ذوق شعری، حدود را کمتر رعایت می‌کنند. 

در خصوص بحث حیا در شعر بگویید.
* متأســفانه در ســال‌های اخیر جریانــی با القای 
مفاهیمــی به شــعر زنــان، ایــن اشــعار را حیازدایی 
کرده‌انــد. بهانــه‌ی اصلی این جریان و نــگاه این بود 
کــه زن بایــد شــعر زنانه بگویــد و زنانگی در تفســیر 
ایــن جریــان صرفاً برجسته‌ســازی مســائل جنســی 
بــود. در ایــن نگاه، شــعر هرچه عریان‌تــر، اصطلاحا 
لایک‌خورتر! متأســفانه فضای مجازی در فضاسازی 
این جریان نقش ایفا کرد. این جریان شــاعر زن را در 
راهرویی زندانی کرده بود که یک ســرش بیان انزجار 
از خانــه بــود و ســر دیگرش اتــاق خــواب! یعنی زنِ 
معیار بایــد از چهارچوب خانواده گریزان می‌شــد و 
تنها به بیان مسائل جنسی می‌پرداخت. این تصویر 
از زن بی‌نهایــت منزجرکننــده و بیچاره اســت! بعضاً 
صفحات برخی از این زنان شــاعر را می‌بینم و واقعاً 
دلم می‌ســوزد! حقیقتاــ برای جلــب مخاطب چقدر 
باید از هنر بکاهند و به چیزهای دیگر بیافزایند! البته 
این شاعر هم تاریخ مصرفی دارد. به هر حال کسی 
پیدا می‌شود که قدم بعدی را بردارد و یک مرحله در 

پرده‌دری پیش‌تر برود.
بلکــه  نیســت؛  شــعری  حــدود  مســئله  اینجــا 
مســئله حیازدایی از ادبیات اســت. شــعر عاشقانه، 
قرن‌ها در ادبیات فارســی محمــل بیان لطیف‌ترین 
عواطــف عاشــقانه بوده؛ ولــی همواره پــرده‌ی حیا 
را حفــظ می‌کرده ‌اســت. شــعر زنانه نبایــد در حصار 
جنســیت‌زدگی بمانــد و خــود را معطــوف بــه ایــن 
مفاهیم کند. بیان باحیای مفاهیم عاشــقانه، شعر 
زنان را اعتلا می‌بخشد. نمونه‌های درخشانی از این 
نوع شــعر در جریان چهل ســال شــعر انقلاب خلق 
شــده اســت. کم نداریم شــاعران زنی که عاشــقانه 
نوشــته‌اند. می‌خواهم بگویم این‌طور نیســت که از 
بار عاشــقانه‌ی شعر محجوب کاســته شود. تجربه 
نشــان داده اســت که اتفاقاً وقتی شــعر عاشــقانه 
محجــوب و متین و عفیف اســت، زیبایــی دیگری با 
خود دارد. تصور کنید این شــعر عاشقانه قرار است 
واگویه‌ی عاشــقانه‌ی هزاران مخاطب به معشــوق 

باشد. شعر عفیف بیانگر عشق عفیف است.

خانواده‌ ایرانی، خاستگاه بخش مهمی از 
شعر معاصر است


